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 مقدمه
ميارث ديه ويژگي در. سازدهايي دارد كه آن را از ارث ساير اموال متمايز در ديه اعضاء

اين امر در ديه فوت مورد ترديد نيست، اما اين پرسش. اصل استحقاق وراث ترديد وجود دارد

به قصاصكه  نسبت ديه فوت ملك وارث است يا متوفي، تعيين وارثان حق ديه، موقعيت ديه

أو اينكه آيا تعهد جاني به پرداخت ديه در قتل عمدي يك تعهد تخييري است يا نه، منش

به نوبه خود منشا اختلافات ديگر است. اختلاف است مقاله حاضر در دو گفتار. اين اختلافات

ميهايبه بررسي پرسش و انتخاب پاسخ هاي مناسب مربوط به ارث ديه .پردازد مقدر

 دية اعضاء: گفتار نخست
مي:بند اول اعضاء به ارث  رسد؟آيا دية

به دارايي زيان ديده در نگاه اول، به نظر مي به منزله طلبي است كه كه ديه اعضاء رسد

و همانند هر طلب ديگر به ارث مي اپيوسته است ين زمينه حكمي صادر شده رسد؛ خواه در

و او پيش از مطالبه خسارت. باشد يا نه همانند آنكه مالي از اموال زيانديده تلف شده باشد

 اصل قائم مقامي وراث در حقوق مورث، را بايد در مورد اين شبهه موضوعي،بنابراين. بميرد

.جاري كرد) ارث ديه اعضا(

بهاما براي يافتن پاسخي دقيق : اين سوال بايد ميان انواع مختلف خسارات تفاوت گذاردتر

كه حكم قطعيبه عنوان مقدمه يادآور مي شود كه طلب مربوط به خسارت معنوي تا زماني

به ارث نمي ص1387كاتوزيان،(رسدصادر نشده باشد  خسارت اقتصادي ناشي خصوصدر.)266،

قي فقط آن دسته از خساراتي كه زيان از خسارت بدني هم بايد توجه داشت كه به طور منط

به ارث برسد و مرگ متحمل شده است بايد به طور واقعي در فاصله صدمه  نظير(ديده

و خسارت از كار افتادگي در فاصله صدمه تا مرگهزينه )هاي پزشكي انجام شده

Chartier,1983, n.257;) Lambert-Faivre, 1996, n.176(.خساما وراث نمي ارت از توانند

توانست مطالبه كند از شخص مسئول كارافتادگي كلي را تا همان ميزان كه خود مورث مي

به عبارت ديگر خسارت از كارافتادگي هميشه متضمن نوعي خسارت آينده است. مطالبه كنند

و وراث نميكه با مرگ زيان ديده، حد واقعي اين خسارت تعيين مي توانند اضافه بر شود

و مرگ( خسارت ميزان واقعي راي شعبه(مطالبه كنند) در آمد معمولي بيمه شده در فاصله صدمه

.)Chartier,1983, n.257: به نقل از 1979 ژانويه11 مدني ديوان كشور فرانسه2

ميخصوصپس از اين مقدمه، در كم ديه كه ديه بنابه فرض دست توان گفت از آنجا

كه ديه را تنها جبران(دهدميها را پوشش بخشي از همه اين خسارت زيرا دليلي وجود ندارد

و يا ساير انواع كننده خسارت معنوي يا هزينه هاي پزشكي يا خسارت از كار افتادگي

مي نظر بهبه كه است طلبي منزله به اعضاء ديه كه رسد

مي ارث به ديگر طلب هر اهمانند در خواه حكميرسد؛ زمينه ين

پيش او و باشد شده تلف زيانديده اموال از مالي آنكه

اين مورد در بايد را مورث، حقوق در وراث مقامي قائم اصل

كرد .جاري

دقيق بهپاسخي خساراتتر مختلف انواع ميان بايد سوال اين

مي يادآور كهمقدمه زماني تا معنوي خسارت به مربوط طلب كه شود

نمي ارث ص1387كاتوزيان،(درسدرسدبه خصوصدر.)266، خصوصدر خسارتصدر

منط طور به كه داشت توجه بايد ازهم دسته آن فقط منطقيمنطقي

به بايد است شده متحمل مرگ و صدمه فاصله در واقعي

صدمه فاصله در افتادگي كار از خسارت و شده انجام پزشكي

Chartier,1983, n.257;) Lambert-Faivre, 1996, n.176(.ينمينمي وراث تواننداما

مي مورث خود كه ميزان همان تا كندرا مطالبه توانست

خسارت نوعي متضمن هميشه كارافتادگي از خسارت ديگر عبارت
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ص1387ايزانلو،(بدانيم... ها خسارت كه ديه اعضا به ارث مي.)44، رسد يا نه، بنابراين، اين پرسش

و پاسخ مطلقي نمي ميتواند داشته باشد شدبه نظر به شرح زير قائل به تفكيك :رسد بايد

كه حكم قطعي بر پرداخت ديه اعضا صادر شده باشد اين طلب به دارايي در صورتي

به قائم مقامي متوفا خواستار اجراي آن شوند؛ در غير اين  و ورثه مي توانند متوفا پيوسته است

به مطالبه ديه اقدام كنندصورت وراث فقط با اثبات خسارت واقعي وارد به متوفا با: مي توانند

كه خسارت معنوي در اين ارزيابي منظور نمي  اگر وراث اثبات،به عنوان مثال. گردداين قيد

كنند كه متوفا در زمان حيات خود در جهت درمان صدمه وارد شده مبالغي هزينه درمان

و مرگ از درآمد مسل  مي محروم شده است،متحمل شده است يا آنكه در فاصله صدمه

آنمي به قائم مقامي مورث بنابراين اين قاعده منطقي كه ديه، حداقل. را مطالبه كنند توانند

كه قانون فرض كرده   مطالبه ديه خصوصدر.)45-59ص،1387كاتوزيان،(است ضرر مسلمي است

دراعضا توسط شخص زيان ديده، يا مطالبه ديه فوت توسط وراث قابل اجرا  بارهاست؛ اما

وجود اين، اگر فاصلهبا.مطالبه ديه اعضا توسط وراث، اثبات واقعي خسارت ضرورت دارد

به گونه و مرگ طولاني باشد، به زيانديده اصلي ورود صدمه كه بتوان ابراء مسوول حادثه را اي

.ماندنسبت داد، موضوعي براي ارث بردن باقي نمي

خ:بند دوم در ميزان  سارتتغيير
كه شخص بر اثر صدمات متعدد وارد شده، مستحق چند ديه كامله فرض مساله آن است

و سپس فوت نمايد  در اين صورت، حق وراث به چه ميزان است؟. باشد

كه اگر در اثر جنايتي بيش از يك ديه فقيهان در پاسخ اين سوال به اين نتيجه رسيده اند

د و او ر اثر سرايت آن جنايت بميرد فقط يك ديه كامل به كامل به مجني عليه تعلق بگيرد

و در فرض عكس نيز اگر در اثر جنايت كمتر از يك ديه كامل به اولياي دم تعلق مي گيرد

و او در اثر ان جنايت بميرد فقط يك ديه كامل به اولياي دم تعلق  مجني عليه تعلق بگيرد

ص1418؛ شهيد ثاني، 106- 105صص 1409؛ طوسي، 398،ص 1410ابن ادريس،( گيردمي ،303(.

كه آنچه در مي شود نه زمان بارهدر هر دو مورد استدلال  ديه بر خلاف قصاص معتبر است

.وقوع جنايت، بلكه زمان استقرار آثار آن است

به پرسش ياد شده به جهت ملاحظات مربوط به اعتبار امر قضاوت  در حقوق امروز پاسخ

مي.شودشده، دشوار مي به يك تفكيك مبادرت ورزيد به نظر :رسد بايد

و صدمه ناشي از فوت باشد بدون ترديد وراث وي اگر هيچ دعوايي مطرح نشده باشد

اما مطالبه خسارتي زايد بر آن تنها با اثبات واقعي خسارت. مستحق يك ديه كامل خواهند بود

اجرا قابل وراث توسط فوت ديه مطالبه يا ديده، زيان شخص

دارد ضرورت خسارت واقعي اثبات وراث، وجودبا.توسط

گونه به باشد، طولاني رامرگ حادثه مسوول ابراء بتوان كه اي

نمي باقي بردن ارث براي .دماندماندموضوعي

خ ميزان در خسارتخسارتتغيير
وارد متعدد صدمات اثر بر شخص كه است مستحقآن شده،

نمايد است؟. فوت ميزان چه به وراث حق صورت، اين در

جنايتي اثر در اگر كه اند رسيده نتيجه اين به سوال اين پاسخ

د او و بگيرد تعلق فقطعليه بميرد جنايت آن سرايت اثر ر

ازمي كمتر جنايت اثر در اگر نيز عكس فرض در و گيرد

به كامل ديه يك فقط بميرد جنايت ان اثر در او و بگيرد

طوسي،398،ص1410 ثاني،1- 106- 106- 105صص1409؛ شهيد ص1418؛ ،303(.

در آنچه كه شود مي استدلال معتبربارهمورد قصاص خلاف بر ديه

است آن آثار استقرار زمان بلكه
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ناشي از صدمه نبا. پذير استامكان شد، وراث تنها با اثبات واقعي در اين فرض، اگر فوت

. خسارت ناشي از ورود صدمه، استحقاق دريافت ديه را دارند

و حكم صادر شده اما موعد تجديد نظر آن باقي باشد، از آنجا اما اگر دعوا طرح شده باشد

به هنگام صدور حكم كه ملاك جبران خسارت، وضع فعلي زيان ديده است دادگاه تجديد نظر

ميكاهش خسارت  گيرد؛ اما پس از قطعي شدن حكم، درخواست تجديدنظر به را در نظر

و اعتبار امر قضاوت شده منافات دارد  استناد كاهش بعدي خسارت با قاعده فراغ دادرس

.)Chartier, 1983,.n. 747؛338صكاتوزيان،(

ا رسد براي كاهش ميزان ديه در اين مورد، تنهابه نظر مي بر:عاده دادرسي استراه ممكن،

و انقلاب در امور كيفري، قانون آيين دادرسي دادگاه 272ةماد5اساس بند در هاي عمومي

كه پس از صدور حكم قطعي و يا ظاهر شود يا دلايل جديدي جديداي، واقعه صورتي حادث

كه موجب بي ارايه شود ق اثبات  طعيگناهي محكوم عليه باشد اعاده دادرسي از احكام

ازپذير است امكانها دادگاه ن اين اعم به مرحله اجرا گذاشته شده يا در.هكه حكم صادره

بهايواقع، مرگ مجني عليه در اين فرض، حدوث واقعه كه برائت جزيي متهم را  جديد است

.رسانداثبات مي

مجني به كامل ديه يك از بيش جنايتي اثر در چنانچه ترتيب، اين اوبه و گيرد تعلق عليه

در اثر آن صدمه قبل از صدور حكم يا قبل از صدور حكم قطعي بميرد، دادگاه نخستين يا

اما اگر فوت ناشي از صدمه. تجديدنظر به صدور حكم بابت يك ديه كامل اكتفا خواهد كرد

1. پس از صدور حكم قطعي رخ دهد، مساله از موارد اعاده دادرسي كيفري خواهد بود

در دادگاه عمومي جزايي تهران متهم به 1177 صادره شعبه2/4/83 مورخ 520به موجب دادنامه شماره.1 علت بـي احتيـاطي

 امر رانندگي منجر به صدمات غيرعمدي در مجموع به پرداخت معادل چند فقره ديه كاملـه زن در حـق مجنـي عليـه محكـوم 

و بنابراين در صورت«:در تجديدنظر خواهي از راي فوق، وكيل تجديدنظر خواه اعلام داشته است. گرددمي شاكيه فوت نموده

ا  ز ناحيه اولياء دم متهم به پرداخت ديه محكوم خواهد شد كه شكايتي از جانب اولياي دم اقامه نگرديـده مـضافاً بـا مطالبه ديه

و صدمات وارده كه متهم فقط به يك ديه كامل محكوم مـي دادگـاه اعـلام داشـته» گـردد وصف اينكه مرگ ناشي از جراحات

از«: است و مدركي كه حاكي از فوت شاكيه نمايد به جز متوفي مصدق با درنظر داشتن جميع جهات قضيه قطع نظر اينكه سند

و تصادف واقع شده اظهارات وكيل تجديدنظر برگزاري مجلس ترحيم ارائه نگرديده به  لحاظ اينكه مصدوم ماهها بعد از حادثه

 قانون آيـين 272 ماده5به استناد بند احتمالاً(پس از قبول تقاضاي اعاده دادرسي در ديوان كشور»..رسدخواه وارد به نظر نمي 

و.ك.آ.ق276و 250 دادگاه تجديد نظر استان تهران، مـستند بـه مـواد39دادگاه همعرض مرجوع اليه، شعبه) دادرسي كيفري

مي.ا.م.ق714و 300 .دهدميزان محكوميت را تا حد يك ديه كامل زن مسلمان تقليل

بيموجب دادرسياثبات اعاده باشد عليه محكوم گناهي

است ازپذير گذاشتهناينايناعم اجرا مرحله به صادره حكم كه

واقعه حدوث فرض، اين در برائتايعليه كه است جديد

مجني به كامل ديه يك از بيش جنايتي اثر در عليهچنانچه

بميرد، قطعي حكم صدور از قبل يا حكم صدور از قبل

كرد خواهد اكتفا كامل ديه يك بابت حكم فوت. صدور اگر اما

خواهد كيفري دادرسي اعاده موارد از مساله دهد، رخ قطعي حكم

2/4/83 مورخ520شماره 2/4/83 مورخ هشعبهشعبهمورخ به1177صادره متهم تهران جزايي عمومي دادگاه

حـق در زن كاملـه ديه فقره چند معادل پرداخت به مجموع در غيرعمدي صدمات
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 ديه نفس: فتار دومگ
 دارايي متوفا يا وراث؟: ديه: بند اول

حق: الف  صاحب
كه با توجه به عدم امكان برخورداري خود آيا ديه در شمار اموال متوفي محسوب مي شود

شود يا آنكه از اساس به خود مقتول تعلق متوفي از آن، بنابر قواعد ارث، بين وراث تقسيم مي

و اصالتاً ملك شخص كه در صورت اول، دعواي وراث در مطالبه در حاليي وراث است؟ندارد

به حساب مي به قائم مقامي متوفي حالت دوم، دعواي آنها در مطالبه ديه،در.آيدديه دعواي

:آثار عملي اين تشخيص، فراوان است، از جمله آنكه. دعواي شخصي است

مح- به حساب آيد جزء ماترك و بر اساس اگر ديه ملك شخصي خود مقتول سوب شده

) قانون مدني153ماده(شود در غير اين صورت بنا بر اصلقواعد ارث ميان وراث تقسيم مي

به نحو تساوي تقسيم شود .بايد

و- و نتيجتاً جزء ماترك باشد ديون متوفي بايد از آن خارج شود  اگر ديه از آن مقتول

به تصفيه تركه اقدام گردد ص 1410، آبي الفاضل؛257ص،1402محقق حلي،(سپس ، 1422،العلامه،حلي؛ 427،

ص 1413 شهيد ثاني،؛63±62ص ج41±45، ؛ در حالي)ح.ا.ق225و.م.ق868، 869 مواد؛ 511،ص11؛ شرح ارشاد،

شد به حساب آيد ديون متوفي ازآن خارج نخواهد چه اموال ورثه.كه اگر مال شخصي ورثه

.)قانون امور حسبي 226 ماده(وثيقه ديون مورث نيستند

مي- آناگر ديه ملك متوفا باشد، تنها وراث هر توانند را مطالبه كنند؛ در غير اين صورت

به مطالبه آن اقدام كندكسي كه از مرگ مورث ضرر مسلمي ديده باشد مي .تواند نسبت

به- اگر ديه جزو ماترك باشد ابراء خود متوفي از ديه براين مبنا كه سبب طلب مربوط

به وقوع پيوسته است صحيح خواهد بود؛ در غير اين دي ه يعني فعل موجد مسئوليت مدني

.صورت ابراء مقتول، فضولي است

تواند پس از پرداخت چنانچه ديه جزو اموال متوفا باشد سازمان تامين اجتماعي نمي-

ماده اجراي در وراث به و66خسارت مقام قائم ديه پرداخت در اجتماعي تامين رثهقانون

مي. شود ص1387ايزانلو،(يابداما اگر ديه جزو اموال ورثه محسوب شود اين قائم مقامي معنا ،45(.

بر- ارث بر آن حاكم خواهد بود، اما اگر اگر ديه جزو اموال متوفا باشد، قواعد ماليات

به وراث باشد، مشمول ماليات بر ارث نيست . متعلق

به عنوان مال متوفي از آن جهت كه مستلزم زنده كه با احتساب ديهدر فقه، جز معدودي

طي، فقعاني(اندتلقي كردن متوفي است مخالفت كرده ص 1418،ابن سايرين صريحاً يا ضمناً) 271،

ص 1402محقق حلي،(اندديه را به عنوان ملك متوفي محسوب كرده ص 1409محقق حلي،؛ 257، ؛ 817،

ص1422،العلامه،حلي ص1412،ابن فهد، حلي؛62، ص1410،مرواريد؛41،ص1418،شهيد الثاني؛ 351، سيد. 390،

شود تقسيم .تساوي

از بايد متوفي ديون باشد ماترك جزء نتيجتاً و مقتول آن

گردد اقدام حلي،(تركه الفاضل؛257ص،1402محقق آبي الفاضل؛ آبي ص1410،الفاضل؛ ،27

ثاني،؛ ثاني،؛ ص1413،؛ ج41±45، ارشاد، شرح مواد؛511،ص11؛ مواد؛ د؛  8 د؛  8 8 مواد؛ موا مواد؛ د؛  8 مواد؛ د؛  869  869 25و.م.ق8،868 

شد نخواهد خارج ازآن متوفي ديون آيد حساب به ورثه شخصي

يحسبيحسبي2 226 226 ماده(نيستند امور .)قانون

مي وراث تنها باشد، متوفا آنملك غيرتوانند در كنند؛ مطالبه را

مي باشد ديده مسلمي ضرر آنمورث مطالبه به نسبت تواند

سبب كه مبنا براين ديه از متوفي خود ابراء باشد ماترك جزو

خواهد صحيح است پيوسته وقوع به مدني مسئوليت موجد

است فضولي .مقتول،

نمي اجتماعي تامين سازمان باشد متوفا اموال تواندجزو

ماده اجراي ديه66در پرداخت در اجتماعي تامين قانون

مي معنا مقامي قائم اين شود محسوب ورثه اموال ايزانلو(ديابديابدجزو

ماليات قواعد باشد، متوفا خواهداموال حاكم آن ارث
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ص 1405،خوانساري ،295 ó296(.به در اجراي اين قاعده تفكيكي ميان نوع قتل ديده نمي شود بلكه

و صرف ،( اندنظر از نوع قتل ديه را در حكم مال ميت دانسته طور مطلق ج 1402محقق حلي ،4،

ص 1422،العلامه،ليح؛ó817 816ص .)391- 390ص، 1410، مرواريد؛45-41ص،1418، شهيد ثاني؛62،

و: اندبه هر حال، فقيهان از اين كه ديه در حكم مال متوفا است دو نتيجه مهم گرفته ديون

ميوصايا از ديه اخراج مي و ديه بر حسب قواعد ارث تقسيم زيرا بنابه فرض ديه. شودشود

و در تقسيم آن دليلمال متوفي  خاص بر امتياز آن از تقسيم ساير اجزاي ماترك وجودي است

و با وجود نسبت،بنابراين. ندارد هاي تعيين شده در ارث در تقسيم ديه لازم الاتباع است

به يك  و در صورت انحصار وراث به خويشاوند قريب نخواهد رسيد خويشاوند اقرب نوبت

ص 1409محقق حلي،( او خواهد بودخويشاوند، تمام ديه از آن ،816 ó817 ص 1410، مرواريد؛ ،23ó24؛

ص 1403الإمام الشافعي، ص 1414؛ شيخ طوسي،95، ،178 ó179ص 1409،؛ محقق حلي ؛ سيد �1002 1001،

ص 1405خوانساري، ،302 ó303 ص 1410 الشهيد الثاني،؛ ،317(.

و آن ايراد، پايان يافتن با اين حال، تعلق ديه به متوفا با  يك ايراد اساسي روبرو است

از. اهليت تمتع با مرگ است به معناي زندگي پس ادامه شخصيت حقوقي متوفا پس از مرگ

كه آشكارا خلاف واقعيت است: مرگ است فرض: البته اين ويژگي فرض حقوقي است. امري

قاعده قانونحقوقي و است واقعيت خلاف آشكارا كه است خاصاي مصالح بنابر صرفاً گذار

مي دهد .اين واقعيت حقوقي را در مقابل واقعيت مادي قرار

مي توان و جمع مالكيت متوفي بر ديه با قاعده پايان حق تمتع با مرگ براي رفع اين ايراد

و ماده3ماده(اساسي ترين حق بشر است» حق حيات«:گفت 6 اعلاميه جهاني حقوق بشر

و اصل ميثاق حقوق مد و سياسي با). قانون اساسي22ني به اين حق كه در درجه اول لطمه

به ساير حقوق، مسئوليت مدني به همراه دارد  وقوع فعل زيانبار مصداق مي يابد همانند تجاوز

و ). قانون مسووليت مدني1ماده( و از لحاظ رتبه اي پس متوفا با وقوع فعل زيانبار كه منطقاً

به حق حيات را بدست حتي زماني، با  مرگ فاصله اي ولو كوتاه دارد، ضمانت اجراي لطمه

آن.مي آورد كه سبب از) فعل زيانبار(به اين تعبير مرگ تنها شرط استقرار حقي است پيش

نه شرط تعيين مي و به اعتبار لحظه وقوع سبب و صاحب حق .شودمرگ فراهم آمده است

زمان» پس از مرگ«و» پيش از مرگ«در فاصله زمان:ودتوان افزدر تكميل اين استدلال مي

نه» با مرگ«و ديه فوت» همزمان با مرگ«: سومي هست مي» پس از مرگ«و .شودايجاد

هم همان،بنابراين مي شود، ضمانت اجراي آن سلب متوفا كه حق حيات از شخص گونه

تحقق سبب(پيش از مرگ  آنيا) واقعه موجد مسئوليت: به اعتبار به اعتبار تحقق(همزمان با

مي)مرگ: شرط رك( شوددر دارايي متوفا ايجاد -Mazeaud et al.,1965, t.1, n.267.براي استدلال مشابه

11(.

الثاني،؛302303 الثاني،؛ ،؛ الشهيد ،؛ الشهيد ص1410،؛ ،317(.

با متوفا به ديه آنتعلق و است روبرو اساسي ايراد يك

است معناي. مرگ به مرگ از پس متوفا حقوقي شخصيت ادامه

تاستاست واقعيت خلاف آشكارا حقوقي. كه فرض ويژگي اين البته

قانون و است واقعيت خلاف آشكارا كه بنابراست صرفاً گذار

دهد مي قرار مادي واقعيت مقابل در را .حقوقي

تمتع حق پايان قاعده با ديه بر متوفي مالكيت جمع و ايراد

تاستاست»  بشر حق ترين حقوق3ماده(اساسي جهاني اعلاميه

اصل و سياسي و ي22ني ي). قانون اساسي).   .( ياساسياساس ياساسي).  ). قانون كهقانون حق اين به لطمه

مدني مسئوليت حقوق، ساير به تجاوز همانند يابد مي مصداق

يمدنيمدني از). مسووليت و منطقاً كه زيانبار فعل وقوع با متوفا پس

حق به لطمه اجراي ضمانت دارد، كوتاه ولو اي فاصله مرگ

آن سبب كه است حقي استقرار شرط تنها مرگ فعل(تعبير

تعيين شرط نه و سبب وقوع لحظه اعتبار به حق صاحب و است

مي زافزافزاستدلال زمان:ودتوان فاصله مرگ«در از پس«» و» و» پيش
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توان ايراد كرد كه مرگ همچنان سبب يا با وجود اين، از لحاظ نظري بر اين تحليل مي

نه يك شرط ساده و به علاوه همواره ضمانت اجراي. دست كم جزيي از سبب تعلق ديه است

نه از لحاظ زماني، موخر بر ورود آن لطمه به حق، دست كم از لحاظ رتبه، اگر هر گونه لطمه

. است

به نتايج نامطلوب رهنمون مي بر: شوداز لحاظ عملي نيز اين تحليل اگر ديه مال متوفا باشد

كه خسارتي غير از ديه قابل پرداخت نباشد، وراث  از امكان جبران خسارت شخصي اين مبنا

و بر اين مبنا كه ورثه بتوانند بدون توجه به خود از ديه ناشي از مرگ متوفا محروم مي مانند

به طور نامعقولي تشديد  ديه، خسارت شخصي خود را وصول كنند، مسووليت وارد كننده زيان

.مي شود

به عنوان مال مقتو ل با اين ايراد روبرو است علاوه بر اين، محسوب كردن ديه قتل عمد

كه ديه بدل از قصاص باشد- كه مي-بر اين مبنا شود قصاص است آنچه پس از فوت واجب

و ديه تنها با تراضي ايجاد مي و بنا به فرض در زمان مرگ هنوز تراضي واقع نشدهنه ديه شود

.است

كه بناب،بنابراين از بهتر است ديه را جزو اموال شخصي وراث محسوب كرد ر مصالحي

و تقسيم بر حسب قواعد ارث(برخي جهات و وصايا در حكم مال ميت) اخراج ديون

يك. محسوب شده است نه از ساير جهات به عنوان مال متوفي در واقع محسوب كردن ديه

مي شود به موارد مصرح در فقه محدود و آثار اين فرض . فرض قانوني يا مجاز حقوقي است

ك هاي مستقيم ديه را مشمول ماليات بر ارث ندانسته قانون ماليات24ه مادهبه همين دليل است

رك(است  .)ايزانلو، همان. درمورد استرداد مزاياي تامين اجتماعي از محل ديه

 تعيين وراث حق ديه-ب
 تمامي وراث يا برخي از آنها؟:1-ب
ميخصوصدر وج افرادي كه از ديه فوت برخوردار ود دارد از جمله شوند اقوال مختلف

 تمام افرادي كه از ساير اموال متوفي،آنكه ديه همانند ساير اجزاي ماترك متوفي است؛ بنابراين

مي شوند از ديه نيز ارث خواهند برد و وارث بالفعل متوفي محسوب مي برند ،محقق حلي(ارث

،1414شيخ طوسي،؛ 495± 492ص، 1422، حليهعلام؛ 432± 431ص،1410، فاضل آبي؛ 1002± 1001ص،1409

و سببي تفاوت نيست.)115± 114ص ص 1410،مرواريد( در اين ميان، بين خويشاوندان نسبي ؛68،

تاعلي بن محمد القمي ص، بي ص 1418شهيد ثاني،؛ ±421 420، ص1414؛ طوسي، 224،  ابن إدريس الحلي،؛ 114،

ص1405الفاضل الهندي،؛328± 327ص، 1410  زوجين هم به عنوان مصداق،به اين ترتيب) ±527 526،

ص 1410،مرواريد(خويشاوند سببي از ديه ارث خواهند برد ج؛ ±450 449، ص4شيخ طوسي، الاستبصار، ،

تا ابن عبد البر،؛±194 193 ص بي ص 1414، شيخ طوسي؛479، ،178 ±179(.

دباشدباشد قصاص از بدل مي-ديه واجب فوت از پس شودآنچه

مي ايجاد تراضي هنوزبا مرگ زمان در فرض به بنا و شود

كه كرد محسوب وراث شخصي اموال جزو را ديه است

ارث قواعد حسب بر تقسيم و وصايا و ديون در) اخراج

جهات ساير از نه عنوان. است به ديه كردن محسوب واقع در

فقه در مصرح موارد به فرض اين آثار و است حقوقي مجاز

ك مادهاست ماليات24كهكه مالياتقانون مشمول را ديه مستقيم هاي

رك ديه محل از اجتماعي تامين همان. مزاياي .)ايزانلو،

هديهديه حق وراث
آنها؟ از برخي يا وراث

مي برخوردار فوت ديه از كه وجافرادي مختلف اقوال شوند

بنابراين است؛ متوفي ماترك اجزاي از،ساير كه افرادي تمام

خواهند ارث نيز ديه از شوند مي محسوب متوفي بالفعل وارث
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و ديه و خصوص بر اساس اين قول نسبت منطقي دو حق قصاص از لحاظ وارثان، عموم

:مطلق خواهد بود

حق بر اين است كه هر كسي كه از ماترك مقتول ارث مي1قول مشهور در فقه برد از

بر اين ملازمه تنها يك استثنا در مورد زوجين وارد است؛ زوجين. قصاص نيز ارث خواهد برد

مياز قصاص ارث نمي البته اگر تراضي بر ديه واقع.ندبربرند اما از ساير اجزاي ماترك ارث

 816ص،1409،محقق حلي؛ 287± 283ص،1419، حليهعلام( شود آنها نصيب خود را از ديه خواهند برد

ص39ج،1368شيخ جواهري،؛ 437ص،1408،ابن حمزه الطوسي؛ 328± 327ص،1410،ابن إدريس الحلي؛ ±817 ،

ص 1409محقق حلي،؛ 391± 390ص، 1410علي أصغر مرواريد،؛±48 46 ص 1409محقق حلي،؛ ±817 816، ،1001 

ص 1422 حلي،هعلام؛ ±1002 ص 1422 حلي،هعلام:62-63، ص 1409 حلي،هعلام؛ ±495 492،  به.)±287 283،

 هر صاحب حق قصاصي صاحب حق ديه نيز خواهد بود اما هر صاحب حق ديه،اين ترتيب

در صورت عدم حصول تراضي زوجين حقي بر ديه نخواهند.تنيساي صاحب حق قصاص

و سپس عفو شود داشت حتي اگر ورثه از قصاص عفو كنند اما اگر تراضي بر ديه واقع شود

ص 1418ثاني، شهيد(.زوجين نصيب خود را از ديه خواهند برد ،41-45(.

كه ديه را تنها خويشاوندان پدري و اناث(برخي از فقيهان بر اين اعتقادند و) اعم از ذكور

و خويشاوندان مادري از ارث ديه بي بهره هستند زوجين ارث مي دعائم،القاضي النعمان المغربي(برند

ص 1418ثاني، شهيد؛ 387ص،2ج،الإسلام ص 1410،آبي الفاضل؛41-45، ص،1412،ابن فهد، حلي؛428- 427،

ص 1405، سيد خوانساري؛±371 351 ص 1408ميرزا نوري،؛±296 295، ؛ 257ص،1402 محقق حلي،؛146±147،

ص 1409، المحقق،حلي ص 1410آبي، فاضل؛±817 816، ص 1422 حلي،هعلام؛±428 427، ابن، حلي؛:62±63،

ص 1412،فهد ص 1418،ابن طي الفقعاني؛ 351-371، ص 1418شهيد ثاني،؛ 271، ، 1410، ابن إدريس الحلي،؛41،45،

ص 1368شيخ جواهري،؛ 328± 327ص ،؛46±48، ؛ 115،ص1414،طوسي؛ 421± 420ص بي تا،علي بن محمد القمي

، ص 1410علي أصغر مرواريد ،؛ ±283 282، ص 1390السيد الخميني،؛ 279± 277ص، 1414شيخ طوسي  الإمام؛534،

ص 1403الشافعي، ،95(.

مي دانند چه اعتقاد دارند رابطه سببيتبرخي ديگر زوجين را از حق به عنوان(ديه محروم

دو) موجب ارث و بقاء دو طرف آن است، با فوت يكي از و منوط به وجود رابطه عرضي

مي رود لذا ديگر موجبي براي ارث بردن باقي نمي از( ماندطرف اين رابطه از بين الشيخ: نقل

ص 1414الطوسي،  ،178 ó179ا؛ ج الاستبصار، ص4لشيخ الطوسي، ،194 ó195 ج؛ ص4ايضاح، برخي از.)181،

كه ديه براي جبران خسارت معنوي در نظر گرفته شده است  طرفداران اين نظر اضافه مي كنند

!و با زوال رابطه زوجيت به دليل فوت مجالي براي ورود خسارت وجود ندارد

حق.1 هعلامـ( قصاص وجود دارد از جمله آنكه تنها عصبه از حق قـصاص ارث مـي برنـد اقوال ديگري هم در مورد صاحبان

ص 1422حلي، ،492 ó495ص 1418 شهيد ثاني،؛ ،224 ó237 ص 1410ابن إدريس الحلي،؛ ،327 ó328 أبـو الـصلاح؛

ص،الحلبي ص 1390سيد خميني،؛.389 الكافي للحلبي،  از ايـن حـق ارثو برخي ديگر معتقدنـد كـه زوجـين نيـز) 534،

ص 1410مرواريد،.(برندمي ،23ó24ص 1410ابن إدريس الحلي،؛ ،327 .( 

حقينيقصاص زوجين تراضي حصول عدم صورت

اگر اما كنند عفو قصاص از شودورثه واقع ديه بر تراضي

برد خواهند ديه از را ص1418ثاني،دشهيدشهيد(.خود ،41-45(.

پدري خويشاوندان تنها را ديه كه اعتقادند اين بر از(فقيهان اعم

هستند بهره بي ديه ارث از مادري خويشاوندان و القاضي(برند

شهيد؛ شهيد؛ ص1418ثاني،د؛ الفاضل؛41-45، الفاضل؛ ل؛ آبي ل؛ آبي ص1410،ل؛ ،427 -4  -428 حلي؛4- 

ص1405،خوانساري نوري،؛295±296، نوري،؛ ،؛ ميرزا ،؛ ميرزا ص1408،؛ ،؛146±147، محقق ،؛ محقق ،؛

ص ل؛816±817، فاضل؛ ص1410آبي،ل؛ علام؛427±428، علام؛ ،هم؛ ،هم؛ حليم؛ حلي،ه ،ه  1 ،ه  1 ،ه  1 1 حلي حلي حلي،ه ،ه  1 حلي،ه 422،ه  1422 ص1  ،

-371 -371 يالفقعانيالفقعاني؛3- طي ص1418،ابن ثاني،؛271، ثاني،؛ ،؛ شهيد ،؛ شهيد ص1418،؛ ابن؛41،45، ،

جواهري،؛ جواهري،؛ ص1368،؛ ،؛46±48، القمي محمد بن تا،علي ،طوسي؛421±420صبي

ص1410 ،؛282±283، طوسي ،؛ طوسي ،؛ شيخ ،؛ شيخ الخميني،؛279±277ص،1414،؛ الخميني،؛ ،؛ السيد ،؛ السيد ،؛

95(.

حق از را رابطهزوجين دارند اعتقاد چه دانند مي محروم ديه

با است، آن طرف دو بقاء و وجود به منوط و عرضي رابطه

نمي باقي بردن ارث براي موجبي ديگر لذا رود مي بين از

178ó179ا؛ الاستبصار، ا؛ الاستبصار، جا؛ الطوسي، ص4لشيخ ،194ó195ج؛ ايضاح، ج؛ ايضاح، 4ج؛

نظر خسارت جبران براي كه كنند اضافه
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برخي بر اين: توان تقسيم كردميبدين سان، ملاحظه شد كه فقيهان را به دو دسته اصلي

و برخي ديگر معتقدند كلاله امي از ارث محرومند . باورند تمام وراث از ديه ارث مي برند

. معدودي هم به محروميت زوجين از ارث ديه عقيده دارند

كه تمام وارثان از جمله زوجين را از ارث ديه برخوردار مي نظري ميدر نقد توان به داند

شديك ايرا را:د نقضي متوسل به طور رايگان جاني مي توانند چگونه صاحبان حق قصاص

و دو فرزند داشته  عفو كنند بدون آنكه رضايت زوجين لازم باشد؟ فرض كنيم، متوفا يك زن

مي. باشد كه قرار است فرزندان توانند در قتل عمد به طور كلي جاني را عفو نمايند در حالي

و شوهر از ديه ارث ميزن و ببرند؛ به اين ترتيب ساير وراث به اراده خود حق زن توانند

به اين ترتيب اين نظر با اين ايراد روبرو است كه حق هيچ. شوهر نسبت به ديه را از بين ببرند

به ضرر ثالث(توان بدون رضايت او اسقاط كردكسي را نمي كه). شبيه تعهد پس چگونه است

ت مي  وانند حق زوجين را از بين ببرند؟در اين مورد ساير وراث

ميدر پاسخ مي به زوجين به وسيله عفو مانع تعلق حق ديه كه وراث شوند نه توان گفت

به اراده خود ذمه جاني را از ديه ابراء كنند و وراث ديگر .اينكه حقي براي زوجين ايجاد شود

ق بدل هم تابع.صاص استايراد منطقي ديگر اين است كه ديه بنا به عقيده مشهور بدل از

مي) ديه(پس اگر زوجين از بدل. اصل است  ارث) قصاص(برند چگونه از اصل ارث

و نمي به عنوان مثال، يكي از فرزندان تقاضاي قصاص داشته باشد برند؟ وانگهي، در فرضي كه

و  به فرزند ديگر بپردازد ديگري مخالف باشد فرزند متقاضي قصاص بايد نصف ديه را

و شوهر پرداخت شود(تقاضاي قصاص كند  و اين امر منطقي) يعني لازم نيست چيزي به زن

.رسدبه نظر نمي

مياما، در مي حقوق امروز برند زيرا توان بر اين باور بود كه تمام وارثان از حق ديه ارث

و از سوي ديگر ماده  و كلاله امي را از ارث ديه محروم نكرده است  294قانون مدني زوجين

به ماده قانون مجازات اسلامي هم اولياي دم را مستحق ديه مي و با توجه  همان قانون 261داند

د" مي"ماولياي و كلاله امي هم و شوهر .شود حسب مورد شامل زن

مي عقيده،به اين ترتيب كه كلاله امي را از ارث محروم . داند قابل پذيرش نيستاي

ميهمچنين است عقيده كه زوجين را از ارث محروم .دانداي

 ديه قتل عمد از لحاظ منطقي قول به عدم وراثت زوجين، قوي خصوصبا وجود اين در

رك(ستا ش1369جعفري لنگرودي،. در تاييد اين نتيجه، ،47.(

ت مي ببرند؟وراث بين از را زوجين حق توانند مي توانندوراث مي وراث

زوجين به ديه حق تعلق مانع عفو وسيله به وراث كه گفت توان

را جاني ذمه خود اراده به ديگر وراث و شود ايجاد زوجين

ق از بدل مشهور عقيده به بنا ديه كه است اين اسديگر قصاصقصاص

بدل از زوجين مي) هديهديه(اگر اصلارث از چگونه برند

قصاص تقاضاي فرزندان از يكي مثال، عنوان به كه فرضي در

فرزند به را ديه نصف بايد قصاص متقاضي فرزند باشد

شود(كند پرداخت شوهر و زن به چيزي نيست لازم ) يعني

مي ديهامروز حق از وارثان تمام كه بود باور اين بر توان

سوي از و است نكرده محروم ديه ارث از را امي كلاله و زوجين

مي ديه مستحق را دم اولياي هم مادهاسلامي به توجه با و داند

مي هم امي كلاله و شوهر و زن شامل مورد .شودحسب

عقيده،به عقيده،به ميه،به محروم ارث از را امي كلاله كه قابلاي داند

ارثعقيده از را كه ددانددانداي
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 غير قاتل:2-ب
به. برد قاتل از اموال مقتول ارث نمي كه ديه نيز جزو اموال مقتول بديهي است از آنجا

ص1409محقق حلي،(آيد، از اين قاعده مستثني نيستحساب مي ،87(.

ممنوع كه شرط به اين نكته توجه داشت يت قاتل از ارث در همه اموال، عمدي منتها بايد

 بنابراين قتلي؛)ó432 430ص،1414، السيد محمد صادق،روحاني(و نامشروع بودن آن است1بودن قتل

؛ 423ص، 1410، علي أصغر،مرواريد(كه از روي خطا اتفاق افتاده باشد مانع از ارث نخواهد بود

 ممنوعيت ارث از ديه خصوصدر..)م.ق880؛ ماده ó432 430ص،1414، السيد محمد صادق،روحاني

و صرف  نظر از نوع قتل، قاتل از ديه ارثچنين تفكيكي لحاظ نشده است يعني در هر صورت

تا شيخ الطوسي،(بردنمي ص بي ،194 ó19722ص،1422، السيد علي، طباطبائي؛ó231410علي أصغر مرواريد،؛ ،

ص 1410شهيد ثاني،؛ 423ص ،316 ó318 395ص،1408ابن حمزه الطوسي،: براي ديدن نظرات مختلف؛(.

و خطاي محض، نتيجة طبيعي كه محروميت قاتل از ديه قتل شبه عمد نبايد پنداشت

في الذمه است في صرف. مالكيت ما نظر از ايراداتي كه بر ارث به عنوان سبب مالكيت ما

نظ.رك( الذمه وارد است شكاتوزيان، و اينكه دية قتل خطاي محض بر)271و 270 رية عمومي تعهدات،

عهدة عاقله است نه جاني، در اين فرض قاتل طلبي از مقتول ندارد تا در اثر مالكيت ما في

.الذمه ساقط شود

به. قانون مدني دربارة محروميت چنين قاتلي از ارث، حكمي ندارد بنابراين، شايد بتوان

كه در اين فرض نيز تنها قتل عمد را موجب قصاص استناد اطلاق قانو و عقيدة برخي فقيهان ن

از(دانندمي ص: نقل .او را در شمار ساير وارثين آورد) 174تبصره المتعلمين،

و ابوحنيفه بر عدم تفاوت ميان نوع قتل در ممنوعيت قاتل از ارث است.1  420ص بي تـا، علي بن محمد القمي،(قول شافعي

فت) ±421 ص 1408ميرزا نوري،(:وا نقل شده است از حضرت امير هم روايتي بر اين مضمون اين اما فقهـاي) ±147 146،

برخي خبر را حمل بر تقيه كرده اند چه در فقـه: اندشيعه براي اختصاص قتل مانع از ارث به قتل عمد دو راهكار پيشه گرفته 

مي) همان منبع.(گذارندعامه ميان نوع قتل تفاوتي نمي   كه منظور عدم وراثت هر قاتل از كنندبرخي ديگر خبر را حمل بر اين

ج، الشيخ الطوسيهمان منبع؛(ديه مقتول است ص4الاستبصار، و به اين ترتيب ميـان روايـات مختلـف جمـع) ±194 193،

و اجماع فقها در بيان دليلي منطقي گفته شده اسـت كـه ظـاهر كرده اند به هر حال گذشته از روايت منقول از حضرت رسول

خطـايي كند اما عدم وراثت قاتل عمد با دليل قاطع است كـه در مـورد قاتـل بر ارث بردن هر وارثي دلالت مي ايات مواريث 

 بر وراثت به هر حال نظر مشهور در فقه شيعه.)421± 420ص بي تا، علي بن محمد القمي،(چنين دليل قاطعي وجود ندارد 

ص 1410علي أصغر مرواريد،( قاتل خطايي است و دسته بندي آراء فقها در اين اختلافات براي) 423، : ديدن نظرات مختلف

ص 1414سيد محمد صادق روحاني، قتـل از موانـع ارث اسـت: داردمقـرر مـي 880ماده به هر حال) 432± 430، شرح

را  مي بنابراين كسي كه مورث خود و منفـرداً باشد يـا شود اعم از اينكه قتل بالمباشره عمداً بكشد از ارث او ممنوع  بالتـسبيب

. باشد يا به شركت ديگري

محض، خطاي و عمد شبه قتل ديه از قاتل محروميت كه

است سبب. صر. صرف. الذمه عنوان به ارث بر كه ايراداتي از نظر

نظ.رك شكاتوزيان، تعهدات، عمومي 2 نظريةنظرية قتل)271و2 270  دية اينكه و

در تا ندارد مقتول از طلبي قاتل فرض اين در جاني، نه

ندارد حكمي ارث، از قاتلي چنين محروميت . بنابراين،. بنابراين،. دربارة

عمد قتل تنها نيز فرض اين در كه فقيهان برخي عقيدة و ن

ص المتعلمين، آورد) 174تبصره وارثين ساير شمار در را .او

است ارث از قاتل ممنوعيت در قتل نوع ميان تفاوت عدم محمد(بر بن علي

فت اين مضمون اين بر روايتي استهم شده نقل نوري،(:فتوافتوا ص1408ميرزا ،

گرفته پيشه راهكار دو عمد قتل به ارث از مانع تقيه: دانداندقتل بر حمل را خبر : برخي: برخي

نمي عمنبعمنبع.(دگذارندگذارندتفاوتي مي) همان اين بر حمل را خبر ديگر منظوردكنندكنند) برخي) برخي كه

الطوسيمنبع؛ ج،الشيخ ج،الاستبصار، ص4ج،الاستبصار، روايـات) 193±194، ميـان ترتيب اين به و

گفته گذشته
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و اينكه در اين فرض، ضرر ناشيمي،از سوي ديگر توان گفت با توجه به عقيدة مشهور

و واردكنندة زيان  هم نبايد بتواند از قبل فعل خود، نفعي تحصيل كند، از اقدام زيانديده است

.چنين قاتلي از ارث محروم است

و قصاص: بند دوم  تعهد تخييري: نسبت ديه
كه در عرض حق كه آيا حق ديه حقي است اصلي پرسش اصلي اين بخش آن است

و شود؟ يا آنكه حقي است تبعي كه در طول قصاص قرار گرفتقصاص به سبب قتل ايجاد مي ه

مي،بدل آن است؟ به عبارت ديگر شود، يكي آيا آنچه بواسطه قتل عمدي بر ذمه جاني مستقر

كه انتخاب آن با اولياي دم است يا آنكه آنچه ابتدائا بر ذمه  از دو موضوع قصاص يا ديه است

ميجاني ثابت مي كه فقط در اثر تراضي به ديه تبديل  شود؟شود تنها قصاص است

به اين :پرسش، از جهات گوناگون حايز اهميت استپاسخ

به عنوان مال اگر ديه در طول قصاص قرار- و بدل آن باشد، امكان توقيف آن گرفته

توانند مانع اختيار ولي دم در سوي طلبكاران وجود ندارد؛ همچنين طلبكاران نمي مورث از

مد) در اينجا، ديه(قصاص شوند زيرا خودداري از تملك حق وبه شخصيت يون وابسته است

ش1368كاتوزيان،(طلبكاران در اين زمينه اختياري ندارند از.)451، همچنين بر اين مبنا كه ديه بدل

قصاص باشد، در صورتي كه حق قصاص به دليلي مانند عفو يا مرگ جاني ساقط شود، وراث 

مي حقي بر دريافت ديه ندارند؛ ع. شودزيرا با سقوط اصل، بدل هم منتفي لاوه اگر ديه بدل به

و ارث بردن زوجين از ديه به لحاظ منطقي با  به عنوان ملك مورث قصاص باشد، تلقي ديه

گرفته باشد، توجيه تعهد بيمه سرانجام آنكه اگر ديه در طول قصاص قرار. ايراد مواجه است

به پرداخت ديه در حوادث رانندگي دشوار است، زيرا سبب اين خسارت، حادث ه گر مسووليت

با. نيست مي"تراضي" قصاص و طرفين به ديه تبديل در تبديل تعهد تضمينات تعهد"شود

؛ مگر آنكه گفته شود با اين تراضي،) قانون مدني293ماده("گيردسابق به تعهد لاحق تعلق نمي

و معناي بدليت هم همين است كه آثار تعهد اصلي بر تعهد تبديل تعهد صورت نمي گيرد

رك(بنابراين، ديه عمد هم ناشي از حادثه خواهد بود. جانشين بار شود و.همچنين  كاتوزيان

ش 1387ايزانلو، ،819(.

حيطه برعكس، محسوب كردن تعهد جاني به عنوان تعهد تخييري، به سود طلبكاران، در

و ارث زوجين از ديه را هم به  حقوق تعهدات، وزيانديدگان، در قلمرو مسووليت مدني است

ميخو و براي محسوب كردن ديه به عنوان ملك مورث واجد ايرادات كمتر بي توجيه كند

نه فقط ترديدي در تعهد بيمه. است به پرداخت ديه عمد در حوادث رانندگي بر اين مبنا گر

به دليل فوت جاني يا عفو هم سبب سقوط ديه نمي . شودوجود ندارد، سقوط حق قصاص

تاستاست اهميت حايز گوناگون جهات از :پرسش،

قرار قصاص توقيفطول امكان باشد، آن بدل و گرفته

ينمينمي طلبكاران همچنين ندارد؛ وجود مانعطلبكاران توانند

حق تملك از هديهديه(خودداري اينجا، مد) در شخصيت يون) به) به

ندارند اختياري ش1368كاتوزيان،(زمينه اين.)451، بر همچنين

جاني مرگ يا عفو مانند دليلي به قصاص حق كه صورتي

ندارند؛ ميديه منتفي هم بدل اصل، سقوط با ع. شودزيرا . به. به

ديه از زوجين بردن ارث و مورث ملك عنوان به ديه تلقي

قرار.  قصاص طول در ديه اگر آنكه باشد،. سرانجام. سرانجام گرفته

اين سبب زيرا است، دشوار رانندگي حوادث در ديه پرداخت

مي"يتراضيتراضي" تبديل ديه به وطرفين تعهد"شود تبديل در

نمي تعلق ي293ماده("گيردلاحق ي) قانون مدني)   ( يمدنيمدن يمدني)  ) قانون شودقانون گفته آنكه مگر ؛

نمي تعهدصورت آثار كه است همين هم بدليت معناي و گيرد

بود.  خواهد حادثه از ناشي هم عمد ديه همچنين(. بنابراين،. بنابراين،
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بهطلبكاران مي حتي پيش از انتخاب موضوع توسط توقيف طلب مربوط به ديه،توانند نسبت

به قصد  و امكان منع آنان از عفو از ديه بر مبناي قواعد حاكم بر معامله اولياي دم، اقدام نمايند

.فرار از دين، چندان دور از ذهن نيست

به صراحت تعهد جاني را تعهد تخييري مي كهطودانند؛ همانبه هر حال، برخي فقيهان ر

به گونه كه اجراي يكي از آن در تعهد تخييري، تعهد يكي است با دو يا چند موضوع اي

ص1374كاتوزيان،(ها براي وفاي به عهد كافي استموضوع اينان معتقدند تعهد جاني نيز دو) 156،

و انتخاب يكي از آن دو در اختيار اولياي دم است: موضوع دارد كه(قصاص يا ديه اين ايراد

با انتخاب موضوع در تعهد تخييري با مديون است در حالي كه در اين فرض، حق انتخاب

طلبكار است وارد نيست زيرا در تعهد تخييري ممكن است انتخاب موضوع با طلبكار 

.)(Ghestin et al.2005, n. 219باشد

موهمچنين معتقدند همانند آنچه در كلي در معين مي ضوع، حق گذرد با انتفاي يكي از دو

بنابراين، در صورت مرگ جاني، ديه ثابت. شوداولياي دم در موضوع باقي مانده مستقر مي

،: فقه شافعي(است .)894،ص2001ابراهيم بن محمد شيرازي

له در آن كه با انتخاب يكي از دو موضوع، حق متعهد يكي از آثار تعهد تخييري آن است

و برگشت پذير نيستمتعين مي ش1374زيان، كاتو(شود : آنان به اين نتيجه هم پاي بند هستند.)116،

و برعكس ص(بنابراين، در صورت انتخاب ديه تقاضاي قصاص ممكن نيست ) 895شيرازي، همان،

.مگر با تراضي

 بر عكس، برخي بر اين اعتقادند كه با قتل ابتدائاً حق قصاص براي وراث برقرار

ص 1410، علي أصغر،مرواريد؛ 371± 351ص، 1412، ابن فهد، حلي(شودمي ، 1405 القطب الراوندي،؛±450 449،

ص 1409حلي، محقق؛ 399± 398ص ص 1410علي أصغر مرواريد،؛ ±817 816، ،؛ 216، ، 1409المحقق الحلي

ص 1410ابن إدريس الحلي،؛ 1001ص )46ص،1368، جواهر(شودو ديه به عنوان بدل محسوب مي)327،

به ديه نمي و وراثاين حق تبديل به اين ترتيب قصاص تنها در اثر. شود مگر با تراضي قاتل

به ديه تبديل مي و جاني و علي رغم تراضي اولياي دم شود نه در اثر انتخاب اولياي دم

به ديه.مخالفت جاني نه ايقاعهم قالب تبديل قصاص . عقد است

به اعتبار تبديل موضوع استاز نظر ماهيت هم به ديه يك نوع تبديل تعهد .تبديل قصاص

به ديه تبديل مي .گرددچه تعهد جاني از قصاص

در ناچار بايد،بر اين مبنا به ديه را عقدي دانست كه و قاتل در تبديل قصاص توافق ورثه

به نفع ثالث  آن) زوجين( آن يك نوع تعهد قانوني چه رضايت ان در اين تراضي وجود دارد؛

. برندلازم نيست اما اگرتراضي صورت گرفت آنها هم ارث مي

:يكي از نتايج اين عقيده را انتخاب كرده است268 قانون مجازات اسلامي در ماده

مي معين در كلي در آنچه همانند ازمعتقدند يكي انتفاي با گذرد

مي مستقر مانده باقي مرگ. شودموضوع صورت در . بنابراين،. بنابراين،

، شيرازي محمد بن .)894،ص2001ابراهيم

حق موضوع، دو از يكي انتخاب با كه است آن تخييري تعهد

تنيستنيست پذير ش1374زيان،وكاتوكاتو(برگشت هم.)116، نتيجه اين به آنان

برعكس و نيست ممكن قصاص تقاضاي ديه انتخاب شيرازي،(صورت

براي قصاص حق ابتدائاً قتل با كه اعتقادند اين بر برخي

مرواريد؛371±351ص،1412،د، مرواريد؛ أصغر،د؛ أصغر، ر، علي ر، علي ص1410،ر، القطب؛449±450،

ص1409حلي،ق؛ مرواريد،؛816±817، أصغر ص1410علي المحقق؛216،

ص1410الحلي، مي)327، محسوب بدل عنوان به ديه (شودو

نمي وراثديه و قاتل تراضي با مگر قصاص. شود ترتيب اين . به. به

مي تبديل ديه به جاني اوليايو انتخاب اثر در نه شود

هديهديه به قصاص تبديل عايقاعايقاعهمقالب نه است .عقد

تبديلهم اعتبار به تعهد تبديل نوع يك ديه به قصاص تبديل
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و ديه ساقط« هرگاه كسي كه مرتكب قتل موجب قصاص شده است بميرد قصاص

مقاعده.»شود مي بي ترديد از لحاظ انديشه كه و تضمين جبران خسارت اي سووليت مدني

1.وانگهي، اين حكم درفقه هم مخالفاني دارد. زيانديدگان قابل اتنقاد است

درباره منع اولياي دم از قصاص يا عفو رايگان، مشهور فقها منع وراث توسط طلبكاران از

ص1418،شهيد الثاني( اندقصاص را نپذيرفته ص 1410،ل الآبيالفاض؛ 257ص،1402 محقق حلي،؛43، ،427 ó

ص 1405سيد خوانساري،؛ 428 ،295 ó296 ص 1422 حلي،هعلام؛ ،62ó63(.عمده دليل مورد استناد اين

ص 1405سيد خوانساري،(است كه قصاص اصالتاً حقي براي ورثه است  ،295 ó296 ( كه با توافق به

ميديه تبديل مي و حقي مالي براي وراث ايجاد پشود بهس طلبكاران نميشود توانند وراث را

و اكتساب مال اجبار نمايند ص 1414شيخ طوسي،(تراضي ،55ó57(.از،به عبارت ديگر  خودداري

و طلبكاران در اين زمينه حق دخالت ندارند به شخصيت مديون مربوط است زيرا. تملك حق

.ده استمديون با خودداري از تملك حق، تصرفي در دارايي خود انجام ندا

مي،با اين حال كه وراث را از قصاص منع كند مگر آنكه روايتي از معصوم وجود دارد

و مخالفت با  و ندرت دين توسط وراث تضمين شود اما اين روايت عمدتاً به دليل ضعف سند

ص 1414شيخ طوسي،(.اصول رد شده است ،55ó57(.

به استثنايي بودن ضمانت به قصد فرار از دين كه در وضع كنوني با توجه اجراي معامله

به عقود اختصاص دارد؛ قانون نحوه اجراي محكوميت4منحصر در ماده  و هاي مالي است

به ماده فوق  به ابراء تعبير شود بازهم امكان استناد حتي اگر عفو از ديه يا انتخاب قصاص

.وجود ندارد

كهبا وجود اين، از جنبه مسئوليت مدني مي به عنوان مديون مرتكب توان گفت  اگر ولي دم

به طلبكاران باشد دادگاه مي تواند به عنوان بهترين راه جبران تقصير شود كه نتيجه آن اضرار

به وجود يا عدم)قانون مسووليت مدني3ماده(خسارت  آن عمل حقوقي را بدون توجه

صهمان. وجود قصد فرار از دين نامعتبر بداند حبت از قصد فرار از دين طور كه در فقه نيز

در فرضي كه ولي دم قصاص را انتخاب: صرف تقصير كافي است،بنابراين. وراث نشده است

به او نسبت دادكند نميمي از. توان تقصير را اما در فرض عفو رايگان، امكان سوئ استفاده

.حق منتفي نيست

ص 1419 حلي،هعلام.1 فر«:283، وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الباقر، عليه السلام، في رجل قتل رجلا عمدا ثم

.»إن كان له مال أخذ منه، وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب: فلم يقدر عليه حتى مات، قال

ندا انجام خود دارايي در تصرفي حق، تملك از تاستاستخودداري .ده

منع قصاص از را وراث كه دارد وجود معصوم از روايتي

و ندرت و سند ضعف دليل به عمدتاً روايت اين اما شود تضمين

طوسي،(.است ص1414شيخ ،55ó57(.

ضمانت بودن استثنايي به توجه با قصدكنوني به معامله اجراي

تمحكوميتمحكوميت اجراي نحوه عقودقانون به و است مالي هاي

استناد امكان بازهم شود تعبير ابراء به قصاص انتخاب يا ديه

مي مدني مسئوليت جنبه كهاز گفت عنوانتوان به دم ولي اگر

مي دادگاه باشد طلبكاران به اضرار آن عنواننتيجه به تواند

يمدنيمدني مسووليت به)قانون توجه بدون را حقوقي عمل آن

بداند نامعتبر دين صهمان. از نيز فقه در كه ازطور صحبتصحبت

تاستاست،نبنابراين. بنابراي. بنابراين.  كافي تقصير دم:صرف ولي كه فرضي در

داد نسبت او به را امكان. تقصير رايگان، عفو فرض در اما
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 نتيجه
خس-1 و ميزان آن از براي مطالبه ديه اعضا از طرف وراث اثبات واقعي ارت

مگر آنكه در زمان حيات مورث حكم قطعي در اين.طرف وراث، ضرورت دارد

.زمينه صادر شده باشد

به فردي تعلق-2 در صورتي كه به موجب حكم قطعي بيش از يك ديه كامله

و سپس فوت شود، محكوم عليه مي تواند از طريق مقررات اعاده دادرسي گيرد

و با استناد به يين دادرسيآ قانون272 ماده5بند("دوث واقعه جديدح"كيفري

.درخواست كند ميزان ديه تا حد يك ديه كامله كاهش يابد) كيفري

و مجاز-3 محسوب كردن ديه فوت به عنوان ملك مورث يك فرض قانوني

و وصايا،( ديه تنها از برخي جهات مصرح در فقه. حقوقي است اخراج ديون

نه از تمام جهات)تقسيم بر اساس قواعد ارث .، در حكم مال مورث است

عده. اي از فقيهان مخالف ارث بردن خويشاوندان مادري از ديه هستندعده-4

به تعلق ديهبا. دانندقليلي هم زوجين را از ارث ديه محروم مي وجود اين، اعتقاد

.به تمام وارثان با قانون مدني سازگارتر است

.ع ارث ديه استقتل مورث، هرچند غير عمدي، مان-5

كه آنچه ابتدائاًدر-6  بر باب قتل عمد، هر چند اغلب فقيهان، بر اين باورند

و ديه در طول قصاص قرار دارد، پذيرش باور جاني واجب است، قصاص است

به پرداخت ديه، تعهد تخييري مي كه تعهد جاني را نسبت دانند آن دسته از فقيهان

óدما(كه انتخاب موضوع آن با طلبكار  هم، در قلمرو حقوق- است) ولياي

به سود طلبكاران است؛ هم، بويژه، به سود زيانديدگان وهم آنكه برخي تعهدات

.كندقواعد موجود در باب ارث ديه را بهتر توجيه مي

 مأخذو منابع
 فارسي-الف

ش38فصلنامه حقوق، دوره، استرداد مزاياي تامين اجتماعي از محل دين مسئوليت مدني،)1387( محسن،،ايزانلو.1 ،1.

.، گنج دانش ارث،)1369( محمد جعفر،،جعفري لنگرودي.2

.2،جقواعد عمومي قراردادها،)1368(ناصر،، كاتوزيان.3

.، نشر يلدا، چاپ اولنظريه عمومي تعهدات،)1374(ناصر،، كاتوزيان.4

ته1،جمسووليت مدني،)1387( ناصر،،كاتوزيان.5 .ران، دانشگاه

.، دانشگاه تهرانمسووليت مدني بيمه)1387( محسن،،ناصر؛ ايزانلو،كاتوزيان.6

ارث قواعد اساس تمام)بر از نه است مورث مال حكم در ،

مادريعده-4 خويشاوندان بردن ارث مخالف فقيهان از اي

مي محروم ديه ارث از را زوجين اين،. با. با. دداننددانندهم وجود

است سازگارتر مدني قانون با وارثان .تمام

مان-5 عمدي، غير هرچند مورث، تاستاستقتل ديه ارث .نعنع

باورنددر-6 اين بر فقيهان، اغلب چند هر عمد، قتل باب

قرار قصاص طول در ديه و است قصاص است، واجب

تعهد ديه، پرداخت به نسبت را جاني تعهد كه فقيهان از دسته

طلبكار با آن موضوع دما(انتخاب دماولياي هم،- تاستاست) دماولياي

زيانديدگان سود به بويژه، هم، است؛ طلبكاران سود به تعهدات

مي توجيه بهتر را ديه ارث باب در .دكندكندموجود
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